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کند یا شود، مسحور میحسین میآید و تمیزیبایی زنانه به نمایش در
یستیِ زیبایی گیرد. وقتی بحث از چانگیزاند، اما موضوع تفکر قرار نمیمیبر

شود ]با استناد به اینکه[ هیچ فایده قلمداد میبی امریها بژهاست، ارجاع به ا
ای وجود ندارد که دستیابی به معنای زیبایی را ممکن کند، یا  برای ی ویژهنمونه

کید میشناختی بر شگفتیروشن ساختن ذاتِ لذتِ زیبایی شود های طبیعت تأ
 و یا توجهات به تمامی معطوف به آثار هنری است. چنان که گویی زیبایی

، در میان تمام اشکال زیبایی، از کمترین امکان برای برداشتی فیلسوفانه iبدنمند
برخوردار است. هنگام اندیشیدن به زیبایی زنان... به لمس تضاد نزدیک 

شود ولی اش تجربه و احساس میشود، زیباییشویم: زن زیبا خواسته میمی
ص سنت پدیدارشناسی گیرد. این امر حتی در خصومورد بازاندیشی قرار نمی

نیز صادق است که در عین اینکه به بُعد بدنمندِ هستی، مشروعیت فلسفی تمام 
از آن گیرد یا ها را نادیده میبدن iiمندیی جنسیتبخشد، مسئلهو کمالی می

ی سیمون دوبووار که بدنمندی زنانه را مفهوم ی مداخلهواسطهبهپرهیزد. می
دهد، این انکار جای خود را به یک تفسیر میاندیشی خود قرار کلیدی باز

دهد که مقدر بوده به تفسیرمسلط بدل شود: بدن زنان آنها انتقادی و منفی می
که  ivمحبوس کرده و ایشان را از دستیابی به تعالیِ آزادی iiiبودگیرا در درون

 مختص مردان است، باز داشته است. 
دارد که بیولوژی او را محکوم  این نظریه ریشه در تقبیح خاصیت زایندگی کسی

است. زن، که برای حفظ نوع به خدمت به بر دوش کشیدن بار تجدید نسل کرده
گذرد اما به شکلی بسترِ اتفاقی است که در ]وجود[ او می»گرفته شده و 

ی مرد قرار ، به عنوان دیگریِ مطلق، تحت سلطه«شخصی با وی مرتبط نیست
اش و نیز دیگر ابعاد، به مثابه محمل در بعد زایایی گیرد. بنابراین بدن زنانهمی

شود. شکل ظاهر، نزد سیمون دوبووار یکی از موارد بروز بیگانگی تعریف می
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که به زندگی جنس دوم و ظهور فرمانبرداری زنانه است. او در فصلی از 
پردازد که زن می اجتماعی تخصیص داده شده، به بسطِ استدلالی محوری

کاهد. زن با آراستن خود، از تصویرِ خود بیگانه به یک شئ فرو میآراسته را 
شود که با این کار به نفس خود دست شود و مهمتر از آن دچار توهم میمی

برد، به دهد و از این امر رنج مینمی انجامزنی که هیچ کاری »یافته است: 
است.  اشتهخود را ابراز د هستیپندارد میانجی عمل مذکور]آراستن خود[ می

 دهد شخصاست که به او امکان میآرایی، عملی مراقبت از زیبایی و خود
ی کار خانگی از آنِ خود خود را از آنِ خود کند چنان که خانه را به واسطه

دهد، زن با باورِ فیلسوف برای از میان بردن این توهم چنین ادامه می«. کندمی
ی اروتیک در اختیار مرد قرار ی ابژهدست یافتن به خود در واقع خود را به مثابه

اند، این نیست که او را نقیاد کشیدههدف از مدهایی که زن را به ا»دهد: می
چون فردی خودبنیاد آشکار کنند، بلکه به عکس، هدفشان جدا کردن زن از 

 «. ای به مردان عرضه دارندتعالی خویش است تا خود را مانند طعمه
ی شود. از آن پس، اندیشهبه این ترتیب، مسئله یک بار برای همیشه حل می

پردازد که دلمشغولیِ زیبایی آوری این امر میفمینیستی تا حد ممکن به یاد
دارد خود ای است که زنان را وا میشناختی، ناشی از تن دادن به قواعد مردانه

ی واسطهشصت سال پس از دوبووار، بهرا زیبا و خواستنی کنند. ]امروز[ 
ایِ دعوت به جوانی، زیبایی و لاغری، توسل به این باور از هر فراگیریِ رسانه

وار برای همرنگی با الگوی تر است. زنان در تلاشی دیوانهمانِ دیگر سادهز
کنند تا به زیستنِ بخش را وارونه درک میتجویزی توسط جامعه، جنبش رهایی

نظر تقریبی،  وحدتِ ابژه ادامه دهند. این  یخود و اندیشیدن به خود به مثابه
زمان به عنوان سی است: زنان همتضادی اسا ،ساز زیبایی بیانگرگِردِ بُعد بیگانه

بندند. های زنانه، تماماً درهای حقوقی، به کلی آزاد و به عنوان هستیسوژه
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شان به رسمیت شناخته اییعنی در عین اینکه که مشروعیت اجتماعی و حرفه
دست و فرمانبردار باقی ی روابط خصوصی زیرچنان در حوزههم ،شودمی
دادن، درمعنای حقیقی و ای ندارند جز تنان چارهمانند. به عبارتی، زنمی

شناختی مردانه، فرمانی به شدت قدرتمند استعاری کلمه، به فرمان زیبایی
سازی به شکل مؤثری توسط ی سازوکارهای درونی]نافذ[ که به واسطه

 شود. هایِ بزرگِ دنیایِ مد و زیبایی حفظ میگروه
کی از واقعیت زندگی زنان در عصر رهایی رسد این نگاه تفسیری، دربه نظر می 

ی عمومی و اجتماعی احراز شده ]برای زنان[، تنها در حوزه ندارد. آزادیِ 
گسترش نمی یابد بلکه در فضای خصوصی نیز نقشی سازنده دارد. زنان بر 

شان کنترل دارند و در هر دو حوزه، همواره بدنشان، همچنان بر روابط عاطفی
شود که بلافاصله انتخاب بزنند. این امر مانع از آن نمیتوانند دست به می

گاهی از  آورد، اینکه اعمال آزادی حقیقی یعنی آزادیِ برای سرمسئله همراه با آ
های خود، بدون مشکل نخواهد بود. این امر چالشی الزامات و محدودیت

د: رسی معاصر امری بسیار اساسی به نظر میواقعی است و در وضعیت زنانه
های بیرونیِ زنانگی از یک سو زمانی که میان ارزش زداییِ فمینیستی از جلوه

نیافتنی از زیبایی زنانه از آل و دستی فرمی ایدهو الزامات روز افزون درباره
ی خود با آرامش زندگی کنیم ؟ ایم، چگونه در بدن زنانهدیگر سو گرفتار شده

های شود، ظهور بیماریممکن میبه سختی  این کار ]زندگی در آرامش[
، گواه viو/ یا مرتبط با تصویر از خود vجسمی جدید مرتبط با وسواس کنترل

دارد که ]جستن[ زیبایی، سابقه بیان میهایِ نوعاً بیاین مسئله هستند. این رنج
گاه از آن اطمینان گاه داده نشده، هیچآور است. هیچجستجویی پیچیده و درد

خود را  بازو خود را آراستن است: یعنی  هدفمیشه یک حاصل نشده و ه
طرح و در بُعدِ   زیبایی زنانه باید ، روزی از پس روز دیگر. بنابراینآراستن
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ی معنایِ این مورد تفکر قرار گیرد، و از رهگذر پرسش از خود درباره viiبرنامه
به مثابه  ی آن ]آراستن خود[، تصویر خود رافعالیت که یک زن روزانه به واسطه

 دهد. پیش شرط اساسی ورودش به جهان شکل می
هایی ها و زدودن لایهیوردانیازمند رها شدن از برخی پیشرسیدن به پاسخ 

است. بعد اساسی دیگری، پشت ظاهر  گرفتهاست که حول این موضوع شکل 
ضروریِ زینت، پنهان شده است: نگرانی از ظاهر شدن به بهترین بیهوده و غیر

پذیر کردن ی خود و دسترسشکل ممکن، یعنی تلاش برای ابراز وجود زنانه
توان گفت جستجوی زیبایی را سادگی می آن برای دیگری. از همین ابتدا و به

باید به مثابه طرحی برای مطابقت با خویشتن فهمید. برای نشان دادن این امر 
کنیم: بر این شناسی مقوّم پدیدارشناسی آغاز میی استوار شناختاز شالوده

را  viiiی بدنمندی در روابطبه مثابه تجربه ی زنانهتجربهاساس تعریفی از 
ی نیم. این فرضیه اندیشیدن به بدن زنانه را در محدودهکپیشنهاد می

کند و ما را به ردیابی سهم زیبایی در ساختن نفس شناختی آن ممکن میهستی
 شود.  از جنس زن، رهنمون می هر سوژه

 
 

 زنانگی به مثابه بدنمندی
 
، از این «هستی من به مثابه سوبژکتیویته با هستی من به مثابه بدن یکی است»

ی آغازین بازاندیشی در خصوص زیبایی تصدیق مرلو پونتی باید به عنوان نقطه
زنان یاد کرد. این تنها به معنی بازشناسی بعد بدنمند تمام وجود نیست، بلکه 

کِ از خود و جهان نقش دارد. بر مبیّن این امر است که بدن تا چه اندازه در در
جسمیت « من می اندیشمِ »های دکارتی و کانتی که فرد را به مثابه خلاف سنت
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که به اندازه « توانممن می»کنند، مرلو پونتی آن را به مثابه یک نایافته تلقی می
کند به هستی کند. او ما را ترغیب میذهن شامل بدن هم هست، تعریف می

انداختن در جهان بیاندیشیم، به معنای لنگر« ixدنمندی پیوستهب»به مثابه یک 
بدنمندی بیش «. بدن گرهی از معانی زنده است»شناخت چیزها:  و همچنین

از اینکه به وضعیت طبیعیِ فیزیکی کاسته شود، خود را به عنوان شرط دستیابی 
 گشاید تعریفبه معنا یعنی آنچه خود را به روی جهان، خود و دیگری می

ی خود جنبش هستی را چیزی ساکن نیست، بلکه به نوبه»کند. ارگانیسم می
بنابراین در سازمان بدنمند هیچ چیزِ اتفاقی وجود ندارد که «. کندترسیم می

کنیم که بتوان آن را حذف کرد یا نادیده گرفت. همراه با مرلوپونتی فرض می
گفتار بیانگر اندیشه بدن در هر لحظه بیانگر هستی است به همان معنا که »

دهد و ی خود به جهان شکل میی بدن است که به شیوه، فرد به واسطه«است
نماید چنان که خود را مشاهده به همین واسطه است که دیگری را مشاهده می

معناست اگر طوری استدلال کنیم گویی فاقد بدن کند. به همین دلیل بیمی
های جهانی ]عام و م که با ویژگیهای انتزاعی نیستیهستیم یا جز سوژه
 شوند.همگانی[ تعریف می

که امروز نظرگاه غالب است، یک زن صاحب  xگراانداز ضد تفاوتدر چشم 
حقوق است و از هر نظر با مرد برابر است تا جایی که هر گونه تفاوت از منظر 

ن شود. ایمشروع تلقی میشناختی ناشناختی محکوم و از نگاه شناختجامعه
زن یک هستی از دیگر سو هست:  نیزتوصیف همچنان که قطعی است، جزئی 

را « تنانه» یزنانه است. با توجه به این ویژگی، پدیدارهای مرتبط با سه حوزه
 شناختی گردهای زیباییکه عبارتند از روابط زن و مرد، مادرانگی و دلمشغولی

 ـبه مثابه سوژهم می  ـاز ازدواج، تولید مثل و روابط آوریم. اگر چه زنان آزادند  ه 
ی در عین در نظر گرفتن اینکه ممکن است به واسطهجنسی امتناع کنند )
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(، همچنان ـ به مثابه هستی ]های[ زنانه ـ به عنوان خشونت مجبور به آن شوند
مانند. خروج از الزامات مربوط به ، مادر و موضوع میل، باقی میمعشوقه

ها، آمیختن مسائل مرتبط با زندگی زوجهمبه درداری نباید منجر خانه
کارهای انقیاد ]از سوی دیگر[ گردد وآوری و زیبایی ]از یک سو[ با سازفرزند

که در عین حال لازم است نسبت به ]درآمیختن احتمالی[ آن هوشیار بمانیم. 
رو لازم است این مسائل مخاطرات هستی زنانه در عصر رهایی هستند. از این

اندیشی قرار گیرند. با گزینش دیدگاه پدیدارشناختی، ای مثبت مورد بازشیوه به
ی آشتی میان بدنمندی و قصد داریم از بعد بدنمند، که تماماً بر پایه

ی معاصر استفاده کنیم. مرلوپونتی سوبژکتیویته است، در درک وضعیت زنانه
فرض او از ا پیششود، امهیچ کجا میان زنان و مردان قائل به تفکیک نمی

کند. چنانچه هستی بدنمندیِ در موقعیت، ما را به انجام این تفکیک دعوت می
مند نیست، اش به مثابه بدنِ موقعیتزن به مثابه سوبژکتیویته غیر از هستی

های ]خاص[ خود از بودن در جهان توان این امر را که او دارای شیوهچگونه می
ی زنانگی تجربهفرض ما چنین است و ما آن را  و با دیگران است نادیده گرفت؟

 نامیم.می
، تلقی زمانمندی به مثابه های اساسی پدیدارشناسانهفرضیکی از پیش 

از هستی بیولوژیک به هستی شخصی را  برکشیدنموقعیتی بنیادین است که 
نویسد، بدن تمام گذشته، حال و آینده را به هم مرلوپونتی میکند. ممکن می

ی زمان واقع شود به آن شکل بدن به جای آن که تحت سیطره»دهد: د میپیون
چنانچه بدن زنانه را مد نظر قرار دهیم این تصدیق کاملًا درست به «. دهد می

ای است که رسد. این امر بیانگر یک تجربه زمانمند با فشردگی ویژهنظر می
وار نیست که غالباً به یرهآثار آن باید در نظر گرفته شود: زمان زنانه، زمانی دا

شود. بلکه بر به زنان نسبت داده می« ی خونریزیدروه»ی دلیل تکرار ماهانه
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ی آهنگ آن به واسطهعکس، زمان زنان به شکلی تراژیک خطی است و ضرب
ی اساسی یعنی بلوغ و یائسگی که نشانگر ورود به شرایط مادرانگی و دو دقیقه

ود. به بیان دیگر، زمانمندی زنانه رو به سوی شخروج از آن است، مشخص می
یک غایت دارد، ]غایت[ در هر دو معنای هدفمندی و پایان. از این رو زنان 

ها[ هیچگاه از اند که ]این هستیهایی همواره در حال شکل گیریهستی
اندازی از انحطاط شکل و به نحوی قاطع با چشم هویتی ثابت برخوردار نبوده

شان با هیچ شکاف یا در حالی که مردها به این واسطه که هستیاند. گرفته
 شود، از توهم پایایی یا چه بسا جاودانگی بهرهتغییری در طبیعت تهدید نمی

گاهیِ برّان از گذشت برند. از این رو تجربه ی زنانگی پیش از هر می چیز یک آ
ن از دست دادن ی بنیادیزمان و پایان همه چیز است. این یأس ریشه در تجربه

ی توان باروری ی خون که به معنای توقف هر ماههدارد: از دست دادن ماهانه
به شکل موقت است، از دست دادن فرزند با خروجش از بدن مادر و سپس 
ترک خانه، از دست دادن توان باروری در یائسگی که همچنین به معنای از 

 یز هست. پذیر زیبایی و امکان آن ننابازگشتدست دادن 
وسواسی  -گذاردهاشان میوسواس زنانه نسبت به ردی که گذر سالیان بر چهره

یک از محوِ تصرفاً اضطرابی نارسیس -که به هیچ وجه امری معاصر نیست
ای نسبت به پیشرویِ قاطع تصویری زیبا از خود نیست، بلکه بر حساسیت ویژه

نگرانی زنان دلالت دارد. دلیک هستیِ مبتنی بر محروم شدن و تحلیل رفتن، 
نسبت به شکل ظاهرشان نباید به مثابه یک واکنش ساده در برابر الزامات 
اجتماعی و مردانه در خصوص زیبایی و جوانی فهمیده شود، بلکه این 

ی زنانه و بدن موجود میان سوژه xiجوهریِ متافیزیکی بیانگر همنگرانیِ شِبهدل
پذیر جسمی، نارسایشِ اجتناباوست. حساسیت زنانه نسبت به ف

ای از جنس زن بودن، ی منحصراً وجودی است: سوژهی یک سویهدربردارنده
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ای بدنمند و متناهی سوژه یبه معنای عدم امکان اندیشیدن به خود جز به مثابه
اما  ،توان معترض شد که مردان نیز گریزی از پیری و انحطاط ندارنداست. می

آنها کاملًا امکان زیستن همراه با نادیده  شود کهتفاوت اینجا حاصل می
انگاشتن و انکار این امر را دارند. چرا که هیچ چیز در جهان قدرت عمل ایشان 

کند، هیچ محدودیت زمانی توان تولید دار نمیی گذر زمان خدشهرا به واسطه
ها یر نگاهبرد، هیچ تغییر فیزیکی به ناگهان منجر به تغیشان را از میان نمیمثل

 شان هستیبرای کند، شود و هیچ فوریتی آنها را وادار نمینسبت به آنها نمی
ریزی کنند. یک زن باید حساب کند، یک به یک بررسی کند، برنامه
ی محدود باروری را که گذرد و بازهکند تا حساب زمانی که می ریزیبرنامه

ی که زن از محدودیت زمانی گریزی از آن ندارد، نگه دارد. پس در همان مسیر
گاه می اش در آن شود، بدنش را به مثابه جایگاهی عبورناپذیر که هستیخود آ

بلکه همچنین بدن   xiiاشنه تنها بدن مادرانه کند؛یابد، درک میمعنا می
و بدنش به مثابه یک تصویر را ]به مثابه جایگاهی عبورناپذیر که  xiiiوَرزمیل

هایی توانند مانند هستیبد[. اگر مردان به تمامی مییااش در آن معنا میهستی
بخش نابدنمند و انتزاعی زندگی کنند که هریک از میان آنها به تنهایی تجسم

بودنِ شرایط مردانه به مثابه ملاک و معیار همه چیزاست، زنان جهانی
شود، خارج ی بدن محقق میتوانند از روابط با خود و دیگران که به واسطهنمی

داری در حالی که به نوعی ی زنان به خانهی الزام صدها سالهشوند. اکنون نتیجه
تر بینیم، اما چیزی به مراتب بنیادینهایشان نباشند را میبدن جزمحکوم بودند 

اش درک شود، هستی شناسانهی هستیدر میان است: بدن زنان باید در سویه
 ای خارج از بدنمندی وجود ندارد. زنانه

ی زنانه را کند که سوی دیگر تجربهمادرانگی اشاره می پتانسیل این تصدیق به
ی زنان که محتملًا زایا هستند، برای فعلیت بخشیدن به دهد. همهشکل می
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توانند امکان والد بودن خود را به کنند. مردها میریزی میاین ظرفیت برنامه
خبر از ظرفیت زایایی  کلی فراموش کنند، در فیزیولوژی مردانه هیچ چیز

دهد. همزمان، درغیابِ یک توقف حقیقی در امکان تولید مثل، پدرانگی نمی
نماید. از این رو آنها در توهم مضاعفِ نازایی یک افق همواره ممکن می

کنند. برای زنان ممکن نیست جز به مثابه سیر می xvو پدرانگی ابدی xivروزههر
ناپذیر و زمانمند، به خود ای انکارهایی زاینده، همزمان به شیوههستی

توان نادیده گرفت که این تمایل مادرانگی، چه به فعلیت بیاندیشند. چگونه می
تأثیر باشد؟  ی بودن ایشان در جهان بیآمده باشد یا نه، ممکن نیست بر نحوهدر

آنچه اهمیت دارد، نه اختصاص یافتن زنان به فرزندآوری از لحاظ فیزیولوژیک 
رانده شدن ایشان به اندیشیدن به این ظرفیت از لحاظ روانی است. با  بلکه

که  بندی این فرضیهی فرمولمادرانه و به واسطه« xviافکنیِ طرح»توجه به این 
امکان زیستِ یک هستی منفردانه برای زنان در معنای حقیقی کلمه ممکن 

یازمند هستی دهد و نای که به خود از درون خود معنا مینیست، یعنی هستی
ی قاطع توان یک نتیجهدیگری برای اثبات و شکوفایی خود نیست، می

افکنی خود در اگزیستانسیل استنباط کرد. ]زنان[ برخوردار از تمایل به طرح
خارج از خودشان برای اندیشیدن به از راه رسیدن نوزاد یا شکل دادن به دیگری، 

اند. صرفاً در برخی مواره در رابطهفارغ از اینکه کدام دیگری باشد، به نوعی ه
ی از اشکال عرفان است که فیگورهای زنانه موفق به منتزع کردن خود از سویه

جهان -در-اند. برای زنان عادیِ میرنده، بودنارتباطی وضعیت خود شده
ه دیگران است، یک هستی بالقوه پذیرا که هیچگا-با-همواره ضرورتاً یک بودن

است. اهمیتی که بدن زنان به عنوان بُردار بسته نشده به تمامی به روی خود
ناپذیر اینترسوبژکتیویته ]پیوندهای ارتباط با دیگری، به مثابه شرط گذر

ی بدنمندی در ی زنانه، تجربهیابد، از اینجاست. چنانچه تجربهبیناذهنی[ می
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برایشان  ی زنانروابط است، آنگاه قادر خواهیم بود به مرکزیتی که تصویر تنانه
ببریم: این تصویر عبارت از طرح افکندن خود به سوی نگاه دیگری دارد، پی

کند و بیانگر گیری رابطه را ممکن میاست، میانجی ارزشمندی است که شکل
ورود به جهان و حضور یافتن در برابر دیگریست. از این رو جستجوی زیبایی 

از خود که ظهور سوبژکتیو از  به عنوان تلاشی برای به دست دادن تعریفی تنانه
شود. از این رو لازم است چیزهای مهم و چه کند، تفسیر میخود را ممکن می

شناسانه در پس امور های زیباییمشغولیی دلبسا ضروری را که به واسطه
 مانند، شناسایی کرد. ظاهری و زائد پنهان می

 
 

 xviiآرایی، ارتقاء هستیخود
 

های بیرونی زنانگی تا وقتی زنان صرفاً زن بودند، یعنی در خانه محبوس جلوه
ها زمانی بودند، پذیرفته شده، ارزشمند و حتی  ستایش برانگیز بود. این جلوه

ی مشغولی دربارهدست یافتند. دل ی سوژهبدل به مسئله شد که زنان به مرتبه
تواند به مثابه اس گرفته شده، نمیشکل ظاهری از آن رو که با فرآیند انقیاد قی

ظهوری با نقاط مثبت، فارغ از اندیشیدن به اینکه برای آن وقت، پول و انرژی 
ی عجیب این جاست که زیبایی زنانه  باید است، تلقی شود. نکته صرف شده

به وضوح خود را نمایان سازد اما تلاشهای لازم برای تحقق آن پنهان بماند. 
کنند و ممکن است از آن اش سکوت پیشه میزنان دربارهفعالیتی است که 

احساس شرم کنند، چنان که گویی تعهد مدرن تحقق شخصی ]سوبژکتیو[ را 
های منفی شان هیچگاه با نشانهاند. بر خلاف مردان که تنانگیزیر پا گذاشته

های مثبت همراه بوده است[، زنان باید همراه نبوده، بلکه به عکس ]با نشانه
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ی مردها به جایگاه ابزار فروکاسته شد در شان را پس از آنکه تحت سلطهبدن
آور گذاری کنند. این امری الزامای بهینه سرمایهتنهایی و سکوت مجدداً به شیوه

تواند از ضرورت نمایاندن خود به جهان و دیگران در است، زیرا هیچ زنی نمی
خود به مثابه سوژه به معنای  ظاهر و شکل یک زن بگریزد. برای یک زن، طرح

ی افکنیِ تصویرِ زنانهدر خصوص زنانگی خود در دو معنایِ طرح اندیشیباز
ی این تصویر است. زن، هر صبح اندیشی دربارهخویش در خارج از خود و باز

کند: اش تجربه میافتاده، این تکرار نامتناهی را برابر آینهپاای بسیار پیشبه شیوه
ریستن، توجه کردن به بازتاب خود ]در آینه[ و اصلاح آن، باز خود را خود را نگ

بار[ با پیوند خوردن در نظرگاه دیگری )زن یا مرد چندان فرقی نگریستن ]این
ای ]تصویری[ را که در مطابقت کامل با درونش انجام نمونهکند(، تا سرنمی

جا جای گزیده، نشناسانه درست همیمشغولی زیباییاست، به چنگ آورد. دل
در جستجوی تصویری که نه تنها مطابق با معیارهای زیبایی است چنانکه 

ای پر نشدنی ]میان این کند )و صرفاً معیاری است که فاصلهاجتماع تجویز می
بلکه هماهنگ با  کند(یافتنی است[ را با خود حمل میمعیارها و آنچه دست

صویر تنانه از خود با تصویر ی آن، تهای شخصی است که به واسطهسنجه
کند. چنانچه این تعریف از جستجوی زیبایی را سوبژکتیو از خود مطابقت می

به مثابه تلاش برای تصاحب بدنی که دیر زمانی به انقیاد کشیده شده و بدل به 
ابزار گشته در نظر گیریم، آنگاه باید اعتراف کنیم: ]این تعریف[ با فاصله گرفتن 

ی نگاه مردان، زنان را به نان به اشیائی شکل گرفته به واسطهاز بدل کردن ز
 کشد. ی سوژه بر میمرتبه

در  xviiiهای فیلسوف بلژیکی، ژاک دُویتدر تأیید این فرضیه، به استدلال
« xxگیِ نمودنخستین داده»، xixابراز خودخصوص آنچه در کتاب 

شناس های جانورکنیم. لازم است همراه با او از تحلیلخواندش، استناد میمی
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دهد گوناگونی و غنای نمودهای سوئیسی آدولف پورتمن بیآغازیم که نشان می
 خود ابرازیرود. پورتمن با  مفهوم حیوانات از صرف ضروریات بسیار فراتر می

زیبایی شناختی در قلمرو های های کارکردگرایان که تمام جلوهدر فرضیه
، به مخالفت دهندحیوانات را به یک ضرورت فیزیولوژیک ارجاع می

در موجودات زنده، تمایلی ذاتی به ابراز خود و ظاهر شدن آنچنان »پردازد: می
یقیناً «. رد اجتماعی یا غیر آن، وجود داردکه هستند، مستقل از هرگونه کارک

ودنمایی عاشقانه که شرط لازم برای تولید ی طاووس به مثابه یک خچتر گشوده
کید میمثل است، فهم می ها ها و فرمکند که زیبایی رنگشود، اما پورتمن تأ

که فروکاستنی به کارکرد « نمودی ناب»گیرد و از از این هدف پیشی می
دهد که  دهد. دویت بر این اساس نشان میفیزیولوژیک نیست، گواهی می

کارکردی را پوشش -ی فیزیولوژیارکردی چگونه حوزهک-غیر-ی نمودحوزه
های دهد: سازوکارهای مرتبط با ضرورت بقا، آنچه را از جلوهمی

دهند. در چنین معنایی آید، مورد استفاده قرار میشناختی به کارشان میزیبایی
پرداخت؛ در میان اشکال « گی نمودنخستین داده»توان، به است که می

پردازند )پرها، وانات به بازنمایی خود در برابر جفتشان میشماری که حیپر
های بدن حیوانات[ و صداها و ...( بخش کوچکی به طور موها ]و سایر پوشش

شود که شود. این سؤال مطرح میمستقیم به کارکردهای حیاتی مربوط می
داشت چیست : شایسته است با کمی تفصیل به چشممعنای این ]تنوع[ بی

لازم است از تظاهر به این دست برداریم که گویی » ویت بپردازیم : پاسخ د
مثل است وساز و تولیدپایانِ سوختیِ حیاتیِ بییگانه غایت، انجام چرخه

شک واقعیت کاملًا برعکس آن است. تمامی این )...(، و متوجه باشیم که بی
وجود داشته کارکردها به سادگی از آن رو هستند که موجودات زنده بتوانند 
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ی متناهی از زندگی و بروز تکینگی باشند، یعنی برخوردار شدن از یک دوره
 «. )به عنوان یک گونه یا یک فرد( خود در طول این دوره

توان بازاندیشی رسد میانداز، به نظر میبا نگریستن به موضوع از این چشم
از معانی زائد و  را هایی استوار ساخت که ادلهی زیبایی را بر پایهدرباره

هاشان منتزع شوند، اگر توانند از بدناند. اگر زنان نمیمصنوعی  پیراسته
انداز ابراز خود به ای است یا چشمگذاری ویژهبدنشان موضوعی برای سرمایه

بهترین نحو ممکن، امری است هر روزه، دلیلش پیوند تنگاتنگ و مثبت میان 
ی به دست ی زنانه به واسطهه تجربههستی زنانه و شکل ظاهر است و اینک

شود، و خودآرایی پاسخی به آوردن کنشگرانه و مثبت تصویر تنانه ممکن می
ی کشیدن تحلیلی دربارهیک ضرورت وجودی است. ژاک دویت با پیش

تزیینات در معماری، دلایل دیگری برای اندیشیدن به این موضوع در اختیار ما 
، xxiگوید، زینتاند. او میمام و کمال با موضوعدهد که در ارتباط تقرار می

 xxiiتر برای آراستن فلان ابژه، فلان حاملبرای آراستن است یا به عبارت دقیق»
آن با حامل « ارتباط»به/ یا « ارجاع»ی زینت، ]حامل زینت[ است... درباره

ی بنیادین است که حائز معنا است که در اولویت است. زینت، درون این زمینه
]آن کس  xxiiiدر این رابطه زینت و آراسته«. کندشود و اثر خود را آشکار میمی

یابند و هر یک به واسطه دیگری یا چیز که زینت بر آن حمل شده[ هر دو غنا می
( ۱۹۶۰حقیقت و روش، شود. به علاوه دویت با تکیه بر گادامر )اصلاح می
کید می ی نمایاندن و ر شیوه، دبازنماییکند که حاملِ زینت ]آراسته[ در تأ

، به خود دست «ارتقاء هستی»ی حصول به معرفی خود است که به واسطه
ی ساده یا یابد. اینگونه است که ]هستیِ[ زینت به عنوان هستیِ یک وسیلهمی

به بیان  شود تا به کسوت ارزشی تماماً اگزیستانسیل، یاابزار ثانویه، معلق می
افزاید که این امر به این آید. او میدر« شناختی نابیک ارزش هستی»دویت 
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از وجود، شایستگی از پیش »است، یعنی ابژه آراسته از پیش بودهاست که معنی
هستی است. از این رو آراستن، وجود یک ارتباط میان  برخوردار بوده« و ارزش

ای ز پیش موجود است، به علاوه هستیا هستی»: کندرا آشکار میو بازنمایی 
ای ویژه )با شکلی از کمال(؛ اما این است برخوردار از شایستگی، از مرتبه

تا به کمال خود برسد، چرا که به « خود را بازنمایاند»هستی متناهی باید 
یابد، خودنمایی( است که به خویش دست میا بازنمایی خود )یی واسطه

به همین دلیل آراستن، صرفِ افزودن ««. که هستشود به کسی تبدیل می»
ی آراسته ]حامل زینت[ به واسطه ابژهجزئیات یا ظرافت در فرم نیست بلکه 

آورد. دویت از این شایستگی از پیش اش را به چنگ میآراستن، خودِ راستین
ی کنشِ موجود و ارتقاء هستی که حاصل آراستن است، جوهر اساساً عاشقانه

چیز زشتی ه ک xxivپوش-زینت راستین یک عیب»کند: استنباط می آراستن را
از پیش  کند نیست. بلکه تأیید یا افزودن بر یک زیباییِ پوشاند یا زیبا میرا می

شود که حمل می« پرستیدنی-داشتنیدوست»ای موجود است )...(. بر هستی
 . «کندداشته شدن است و چنین تصدیقی را طلب میی دوستشایسته
توان چنین زنانه را میشناختی ی زیباییی آزادانه از این امر در مسئلهاستفاده

دهد، وارد ای که بر ظاهرش انجام میی عمل روزمرهزن به واسطه :بیان کرد
بخشی[ از طریق انتخاب ]این غنا شود کهاش میروند غنا بخشیدن به هستی

کور بیش از اینکه او را بدل گردد. بازنمایی مذاش محقق میی بازنماییشیوه
در پس این ظهور، او چیزی  دهد:به ابژه کند، او را در موقعیت سوژه قرار می

ی دارد. جستجوی همواره از نو آغاز شوندهی هستی خود بیان میدرباره
ی آن بدل به چیزی زیبایی، تنها به جستجوی مطابقتِ با خود که زن به واسطه

دهد بلکه گواه از ارزشی دارد که او به مثابه یشود ارجاع نمکه  هست می
ای دهد، هستیی دوست داشته شدن به خود اختصاص میای شایستههستی
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ی آراستن. در این معنا، عمل زیباسازی از منطقی کاملًا وارونه نسبت شایسته
کند و از به چنگ آوردن شود تبعیت میبه بیگانگی که غالباً به آن منتسب می

 دهد. ود که ضمناً ارتقاء خویشتن هم هست گواهی میحقیقی خ
 

خودآرایی به زبان ساده نمایاندن خود به مثابه فردی از جنس زن در دنیایی 
گونه است که دیگر هیچ ملاک و هنجاری مربوط به شکل ظاهری جنس

های بیرونی زنانگی را باید به عنوان ]جنسیتی[ در آن وجود ندارد. بنابراین جلوه
های متعددی که در پس یک انتخاب فهم کرد و در نتیجه به عنوان نشانه بیان

کند. ای که آنها را منتقل میاین ظهور، آشکار کننده چیزهایی است از هستی
اش، لازم است که خود را به مثابه زن، یا گیزن در خنثی بودگی جایگاه سوژه

نگی تعریف کند... چرا که به کلی فاقد زنانگی یا برخوردار از میزان کمی از زنا
ی انتخاب زنانگی بسیار گسترده است، از داشتن مرز کوتاهی با مردانگی دامنه

ای از شود، یعنی هر زنی درجهگرفته تا زنانگی افراطی که به اغراق نزدیک می
زنانگی را که مایل است به لحاظ اجتماعی در موردش فرض گرفته شود، یعنی 

اش به او اش باشد و هویت فردیتناسب با شخصیتای از زنانگی که مدرجه
تواند در کند. به این ترتیب جستجوی زیبایی میتخصیص داده، انتخاب می

شناسانه، به مثابه بیان طرحی برای مطابقت با خویشتن انداز هستییک چشم
 تفسیر شود. 

 
 :ای است ازمتن ترجمهاین 

-philosophoire-le-https://www.cairn.info/revue2-2012-
-page119htm. 

 

https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2012-2-page-119.htm
https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2012-2-page-119.htm
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i . la beauté incarnée 

 
ii . sexuation 

 
iii . immanence 

 
iv .la liberté de transcendance  

 
v. L’obsession du contrôle 

 
vi . image de soi 

 
vii. Projet 

 
viii . expérience de l’incarnation en relations 

 
ix . incarnation perpétuelle  

 
x . anti-différentialiste  

 
xi .consubstantialité  

 
xii . corps maternant 

 
xiii . corps désirant 

 
xiv .l’infécondité quotidienne 

  
xv . paternité perpétuelle  

 
xvi .projection 

 
xvii .augmentation d’être  

 
xviii . Dewitte 

 
xix . La manifestation de soi 
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xx . la donation première de l’apparence  

 
xxi . l’ornement  

 
xxii .porteur 

 
xxiii.  Ce qui est orné  

 
xxiv . cache-misère  


